
  اگر جريان الكتريكي موجود درمغزانسان را به صورت منحني در بياوريم، به اين كار الكتروآنسفوگرافي مي گويند.

 .(EEG)د شده:الكترو آنسفوگرامدستگاه ثبت كننده:الكتروآنسفوگراف                                      منحني ايجا

EEG مختل شده  در تشخيص بيماري و بررسي عملكرد مغز كمك كننده است مثلا با نوار مغز ميتوان چك كرد كه جايي از مغز

 است يا نه؟

جانور  هيچهستند.  پر سلوليجانوران  همه. ندارندجانوران دستگاه عصبي  همهديده مي شود ولي  جانوراندر  فقطدستگاه عصبي 

 وجود ندارد. تك سلولي

 باشند. غير عصبي.ياخته هاي بافت عصبي مي توانند ياخته هاي نيستندياخته هاي عصبي  فقطياخته هاي بافت عصبي 

 

 است. يك جسم سلوليو  يك هستههستند. با هرظاهري هم كه باشد داراي  تك هسته ايهمه نورون ها 

 سيتوپلاسم بيشتر                            

 جسم سلولي           محل قرارگيري هسته 

 حاوي اندامك                          

دندريت وجود داشته باشد. دندريت ها پيام عصبي را  چنديا  يك تعداد دندريت ها بستگي به نورون دارد. دريك نورون ميتوان 

 هدايت مي كنند. دريافت ميكنند و به جسم سلولي

 آن در نورون هاي متفاوت فرق مي كند.  طوليك آكسون وجود دارد. اما  فقطنورون ها   همهدر 



نورون ها ، چند رشته پايانه آكسوني وجود دارد. وظيفه        انتقال)نه  همهانتهاي آكسون يك پايانه آكسوني وجود دارد. در

 هدايت(

و در تماس با ماده اطراف است را گره رانويه مي گوييم.در گره رانويه پيام عصبي مي تواند توليد  نداردنقطه اي كه غلاف ميلين 

 بشود.

آن نورون داراي غلاف ميلين است.ميلين از جنس غشاء است.ميلين در واقع غشاء سلول هاي  قطعا*وقتي هدايت جهشي باشد ، 

 . نوروگليا است

 ، سرعت هدايت پيام بالاتر مي رود*هرچه تعداد غلاف ميلين كمتر باشد

 .نمي كنندنوروگلياها غشاء سازي  همه*

 *جايي كه ميلين وجود دارد،پتانسيل عمل نيست.

 

 ساخت پروتئين غشاء                                         

 شبكه آندوپلاسمي زبر 

 ساخت فسفوليپيد غشاء                                       

 

 مي رود. بالاترباشد، سرعت هدايت پيام عصبي  كمتر*هرچه تعداد ميلين ها 

 ياخته عصبي حسي                                                   تك قطبي                                                                       

 ياخته عصبي رابط               عملكرددو قطبي                                                        براساس                 ظاهربر اساس  

 ياخته عصبي حركتي      چند قطبي                                                                                                                    



 نورون هاي حسي خودشان گيرنده هستند. گاها*

 سلول پيش سيناپسي ، نورون نيست. گاها*

 نايي توليد پيام عصبي را دارد.توا قطعا*سلولي كه پيش سيناپسي است 

 ازد.ميلين مي س  عصبي مركزيدر دستگاه                                                      

 ميلين ساز                        

 ميلين مي سازد. عصبي محيطيدر دستگاه                                       نوروگليا

 ايجاد داربست براي استقرار                                                                                       

 دفاع)با بيگانه خواري(            ستاره اي شكل        كه داراي وظايفي چون                    

 حفظ هم ايستاي                                                                                      

 تغذيه نورون                                                                                      

 از دستگاه عصبي محافظت مي كند.               بيگانه خواريوجود دارد كه با    ماكروفاژ*دردستگاه عصبي    

نوروني است كه هم  تنهااست. يك آكسون دارد. طول دندريت اين نورون بيشتر از طول آكسون آن است.  تك دندريتحسي نورون 

 ميلين دارباشد.  ميتواندن ت آآكسون و هم دندري

                       1تعداد هسته:    تعداد پايانه آكسوني:متعدد       1تعداد جسم ياخته اي:    1تعداد آكسون:    1تعداد دندريت:

و آكسون(  ريتدندامكان وجود ميلين:دارد)       امكان وجود گره رانويه:دارد    شكل هسته:گرد     محل جسم ياخته اي:محيطي   

طول دندريت:بلند     طول آكسون:كوتاه     امكان هدايت جهشي:دارد      حضور در ماده خاكستري دستگاه عصبي مركزي:پايانه 

 آكسوني    

 

 ميلين داشته باشد. مي تواندنورون رابط از لحاظ علمي فاقد ميلين است اما براساس كتاب 



            1تعداد پايانه آكسوني:متعدد     تعداد هسته:      1اخته اي:تعداد جسم ي     1اد آكسون:تعداد دندريت:متعدد     تعد

شكل هسته:گرد     محل جسم ياخته اي:مركزي     امكان وجود گره رانويه:دارد      امكان وجود ميلين:دارد   طول دندريت:كوتاه       

دارد      حضور در ماده خاكستري دستگاه عصبي مركزي:ممكنه كلشطول آكسون:بلند       امكان هدايت جهشي:

 ميلين داشته باشد. نمي تواندآكسون آن ميتواند ميلين داشته باشد. دندريت آن اصلا  فقط

              1هسته:تعداد پايانه آكسوني:متعدد     تعداد       1تعداد جسم ياخته اي:     1تعداد دندريت:متعدد     تعداد آكسون:

محل جسم ياخته اي:مركزي     امكان وجود گره رانويه:دارد      امكان وجود ميلين:دارد)آكسون(              شكل هسته:بيضي    

طول دندريت:كوتاه       طول آكسون:بلند       امكان هدايت جهشي:دارد      حضور در ماده خاكستري دستگاه عصبي 

 جسم ياخته ايمركزي:دندريت و

تمايل دارد از طريق پروتئين هاي غشاء به مايع بين سلولي برود.  K در سيتوپلاسم سلول بيشتر است و به همين علت Kغلظت 

مقدار بيشترش را در سلول و  Kدر مايع بين سلولي بيشتر است و تمايل دارد كه به سيتوپلاسم وارد بشود اما سلول  Naغلظت 

را به مايع  Na3)انتقال فعال(  ATPرا در مايع بين سلولي ميخواهد.به همين دليل پروتئين ناقل عشاء با مصرف  Naمقدار بيشتر 

 را به داخل سيتوپلاسم پمپ مي كند. K2بين ياخته اي و 

ن از يك پروتئي K از يك پروتئين مخصوص به خود و Na هستند. يعني  اختصاصي Kو  Na*پروتئين هاي غشاء براي ورود 

 د وارد سلول مي شوند.مخصوص به خو

 بيشتر است.  K*نفوذ پذيري غشاء نسبت به 

 است. -70mvداخل سلول نسبت به مايع بين سلولي  حالت آرامش*در 

*قرار داد كلي : وقتي در حال بررسي اختلاف هستيم و ذكر نميكنيم نگاهمان از كدام طرف )از سيتوپلاسم به مايع سلولي يا 

 است. سيتوپلاسم به مايع سلولي ني نگاهمان ازبرعكس( است يع

 در مايع بين سلولي پتاسيم داريم ودر سيتوپلاسم هم سديم داريم اما به مقدار كمي.حالت آرامش *در

كه اين  مايع بين سلولي بار منفي تري دارد نسبت بهسيتوپلاسم بار مثبت بيشتري دارد. سيتوپلاسم  به نسبتمايع بين سلولي 

 يكي مي شود.باعث اختلاف پتانسيل الكتر



  است. ناگهانيو  كوتاه مدت*پتانسيل عمل 

  تغييرداريم. mv100*در پتانسيل عمل)هم رفت و هم برگشت(

 درحال فعاليت دائمدريچه ،  فاقدكانال هاي نشتي: 

 دهند. نجام ميو كانال هاي نشتي كار خود را ا سديم پتاسيم*درهرزماني پمپ 

 مايع بين سلوليسديم از  خروج، سيتوپلاسم سديم به  ورودكانال نشتي سديمي: 

 ستوپلاسمپتاسيم از  خروج،  مايع بين سلوليپتاسيم به  ورودكانال نشتي پتاسيمي: 

،  ورود سديم_سديميفعاليت:       كانالي ، بدون دريچهجنس:پروتئين     روش انتقال: انتشار تسهيل شده     نوع:سراسري ، 

 فعال      دستور ساخت: هسته    محل ساخت: سيتوپلاسم      باز ،درپتانسيل آرامش:       -  :ATPمصرف     مورود پتاسي_پتاسيمي

 باز ، فعال      : -70+ تا 30از      باز ، فعال     +: 30باز ، فعال      +:30تا  -70درحالت پتانسيل عمل  از 

 باز مي شود. مايع بين سلوليچه در بالا ، دريچه به سمت كانال دريچه دار سديمي: دري

پيدا مي  افزايش+ 30پيدا مي كند تا به صفر برسد بعد از صفر تا  كاهشبا باز شدن دريچه كانال سديمي اختلاف پتانسيل ابتدا 

 كند.

 ي شود.+ مي رسد دريچه كانال سديمي بسته م30وقتي ولتاژ به 

        - :ATP مصرف     Naورود فعاليت:       كانالي ، دريچه دارنوع:سراسري ، انتشار تسهيل شده     جنس:پروتئين     روش انتقال: 

 دستور ساخت: هسته    محل ساخت: سيتوپلاسم          بسته درپتانسيل آرامش:

 بسته:  -70+ تا 30از       بسته+: 30     باز +:30تا  -70درحالت پتانسيل عمل  از 

 باز مي شود. سيتوپلاسمكانال دريچه دار پتاسيمي: دريچه در پايين ، دريچه به سمت 

 مي رسد دريچه كانال پتاسيمي باز مي شود و پتاسيم ها به خارج سلول مي روند. + 30وقتي ولتاژ به 

 در قله )زمان بسيار كمي(_2،  لت آرامشر حاد_1.*در دوجا هردو كانال باهم بسته هستند



 .افزايشپيدا مي كند و بعد  كاهشكانال پتاسيمي ابتدا تا صفر 

        - :ATPمصرف      kنوع:سراسري ، كانالي ، دريچه دار      فعاليت: ورود     جنس:پروتئين     روش انتقال: انتشار تسهيل شده 

 ساخت: سيتوپلاسم     اخت: هسته    محل بسته     دستور س درپتانسيل آرامش:

 : باز -70+ تا 30+: بسته      از 30+: بسته    30تا  -70درحالت پتانسيل عمل  از 

         + :ATPمصرف      k2و ورود  Na3جنس:پروتئين     روش انتقال: انتقال فعال       نوع:سراسري ، ناقل      فعاليت: خروج 

 فعال      دستور ساخت: هسته    محل ساخت: سيتوپلاسم      آرامش:نسيل درپتا

 فعال:  -70+ تا 30+: فعال       از 30+:فعال     30تا  -70الت پتانسيل عمل  از درح

 .نداردنسيل وجود و در بقيه نقاط پتا داردپتانسيل عمل وجود  محل تحريك. در نداردنقاط يك نورون پتانسيل عمل وجود  همهدر

 وقتي نقطه بعدي وارد پتانسيل عمل مي شود نقطه قبل وارد مرحله برگشت مي شود.

 (يك محل تحريك نهمي توان همزمان باز بودن كانال دريچه دار سديمي و پتاسيمي را مشاهده كنيم)در  نورون در يك

 است. شيميايياست. انتقال يك فرايند  الكتريكي*هدايت يك فرايند 

 گره هاي رانويه توانايي پتانسيل عمل را دارند. اممت*

MS   كنند و آنها  حمله مي عصبي مركزياست سيستم ايمني فرد به نوروگلياهاي ميلين ساز در دستگاه  خود ايمنييك بيماري

 را از بين ميبرند.

،                 مايع بين سلوليبا  يصبي مركزدستگاه ع افزايش تماس نورون ها در  -2،  بخش مركزيتخريب نوروگليا ميلين ساز  -1 

)بخش مركزي( ،        مغز ونخاعسلول هاي غير عصبي در بافت عصبي  تخريب -4سرعت پيام عصبي در مغز و نخاع ،  كاهش -3

 نخاع كناريقسمت  -2،  مغز مركزيقسمت  -1: بخش مركزيحمله به بخش هاي ميلين دار  -5

 تحريكيدو  مهاريريم يك دو مدل سيناپس دا



 فضاي سيناپسي = فضاي بين سلولي

مي شوند و باعث ايجاد پتانسيل عمل مي  متصليناپسي س. به سلول پس نمي شوندسلول پس سيناپسي  وارد*ناقل هاي عصبي 

 شوند.

ي را نورون در نظر سلول پس سيناپسي از چه نوعي است. اگر سلول پس سيناپس است كه پيامد سيناپس تحريكي وابسته به اين

 دندريت -2جسم سلولي ،  -1صبي را دريافت كند بگيريم از دو مكان مي تواند پيام ع

 كانال دريچه دار سديميباشد گيرنده اي كه ناقل هاي عصبي به آن متصل مي شوند نوعي  وندو نوراگر سيناپس تحريكي بين 

  است.

 است. كانال دريچه دار پتاسيميبي به آن متصل مي شوند اگر سيناپس مهاري باشد. گيرنده اي كه ناقل هاي عص

 مغز : مركزي سفيد ، كناري خاكستري                    نخاع: مركزي خاكستري ، كناري سفيد

 داراي ميلين است.  سفيدميلين ندارد. قسمت  خاكستري*قسمت 

 لگني -4كمري ،  -3 سينه اي ، -2گردني ، -1ستون مهره چهاربخش است : 

 نخاع داريم. سه بخش اولدر  فقط*

 مهره داران پرده مننژ دارند. مه*ه

 جمجه و ستون مهره = جنس: بافت پيوندي استخواني -1مغز سه بخش محافظتي دارد : 

 بيروني   -2دروني ، -1سخت شامه دو نوع: -1پرده هاي منژ:  -2

 عنكبوتيه  -2

 هاي خوني فراوان داراي مويرگ  نرم شامه : -3

 هستند. بافت پيوندي*پرده هاي مننژ از جنس 

 *بين لايه عنكبوتيه و نرم شامه ، مايع مغزي نخاعي قرار دارد.

 لايه + غشاي پايه  سد خوني مغزي: جنس = بافت پوششي سنگفرشي تك -3



 هستند.  پيوسته*مويرگ هاي سد خوني از نوع 

 مل محافظتي را دارند.پتانداران اين سه عا همه*

 ، اوره ، ويتامين ها ، آب ، گلوكز ، اكسيژن ، آمينواسيد ، برخي داروها 2CO: رد شونداز سد خوني مغزي مي توانند هشت ماده كه 

 بدن را كنترل مي كند. راست بدن دريافت مي كند و حركات سمت راستاطلاعات حسي از سمت  -1: نيمكره هاي چپ

 نشاط و شادي -4توانايي تكلم        -3       توانايي رياضيات و استدلال -2

 بدن را كنترل مي كند. چپبدن دريافت مي كند و حركات سمت  چپنيمكره راست: اطلاعات حسي از سمت 

 ناراحتي و اندوه -3مهارت هاي هنري               -2

 وال)نهنگ( -3ميمون ،  -2انسان ،  -1نسبت سطح چين خورده مغز به سطح بدن :

 چهار لوب مي سازد. هر نيمكرهاين شيارها در شيار عميق دارد. هفتبه طور كلي يك مخ 

 بزرگترين لوب مخ = لوب پيشاني

 پس سري: مركز پردازش و درك اطلاعات بيناييلوب 

 گيجگاهي: مركز پردازش و درك اطلاعات شنواييلوب 

 ازش و تفسير حس لامسهلوب آهيانه: مركز پرد

 پيشاني: استدلال و يادگيريلوب 

 .حس پيكري)مثل درد( از اندام حسي مي گيرند،  شنوايي = اوليه: حس بينايي ،1حسي :  -بخش قشرمخ1: بخش هاي قشرمخ 

 ثانويه: اعمال نواحي اوليه را مفهوم سازي مي كند = تجزيه وتحليل-2

 ثانويه:كنترل حركات مهارتي -2،    انقباض عضلات ارادي اوليه:  -1حركتي:  -مخبخش قشر2

 : برقراري ارتباط بين بخش هاي حسي و حركتيبخش قشرمخ3



 از انعكاس ها زيرنظر مغز هستند.)بصل النخاع( بعضيانعكاس ها زير نظر نخاع نيست  همه

 هيپوكامپ)سامانه ليميپيك(  -3مخچه ،  -2مخ ، -1د: بخش هايي كه در يادگيري نقش دارن

قسمت  -6ماهيچه ها ،  -5ل ، مفاص -4پوست ،  -3گوش ها ،  -2،  )مهمترين( چشم ها -1قسمت اطلاعات ميگيرد:  7مخچه از 

 نخاع -7هاي ديگرمغز ، 

 اطلاعات حسي ، پردازش نهايي آنها در قشر مخ است. همه*

 هرنيمكره تالاموس جداگانه براي خودش دارد. 

تعداد ضربان قلب)همكاري با بصل  -5دماي بدن ،  -4حفظ هم ايستايي بدن ،  -3تشنگي ،  -2گرسنگي ،  -1هيپوتالاموس: 

زايمان )با تسهيل كننده  -9تنظيم اعمال برخي غدد درون ريز ،  -8خواب ،  -7اع( ، فشار خون)همكاري با بصل النخ -6النخاع( ، 

 تنظيم آب بدن )هورمون ضدادراري(  -10هورمون اكسي توسين( ، 

 *هيپوتالاموس در خواب نقش دارد.

 اما اين دو را بهم متصل نمي كند.كند  وصل مي قشرمخ  به ليمپيك نهنج و زيرنهنج راسامانه 

 سامانه ليمپيك شبكه گسترده از نورون هاست.

 براي چند دقيقه. حداكثراما  ددارناين سامانه است، افرادي كه هيپوكامپ ندارند حافظه كوتاه مدت هيپوكامپ بخشي از 

 اما پردازش نهايي اين اطلاعات در قشر مخ است.*پيازهاي بويايي اطلاعات بويايي را تقويت مي كنند. 

 ندارند. )فيزيكي( جنبه جسميدارند اما همه اعتيادها  جنبه روانيهمه اعتيادها 

 مواد اعتياد آور باعث تغيير در سيناپس و عملكرد ياخته هاي عصبي مركزي ما مي شوند.



 آسيب به لوب هاي پيشاني مي رسد. بيشتريناعتياد به الكل  در بحث

 به بعد مايع مغزي نخاعي ، زير لايه عنكبوتيه ميره. 4از بطن 

 اي مننژ ، نخاع ، پيازهاي بويايي.در سطح شكمي و پشتي ديده مي شوند: پرده ه

 اي بيناييفقط در سطح شكمي ديده مي شوند: پل مغزي ، مغز مياني ، بصل النخاع ، كياسم

 كرمينه فقط در سطح پشتي ديده مي شود.

 اجسام مخطط در تنظيم حركات ارادي )غير ظريف ها(نقش دارند.

 .غز مياني هستندو بخشي از م برجستگي هاي چهارگانه از جنس خاكستري اند

 .رگ ترندند و از دو بخش پاييني بزدو بخش بالايي جرستگي هاي چهارگانه درانتقال پيام بينايي نقش دار 

 دو بخش پاييني برجستگي هاي چهارگانه در انتقال پيام شنوايي نقش دارند.

 ملاتونين ترشح مي كند. اپي فيز غده درون ريز است و هورموني به نام

. مي كنداز آنها را به طور مستقيم از دستگاه عصبي محيطي دريافت  برخي .نمي كنداطلاعات را به واسطه نخاع دريافت  ههممغز 

 نخاع خودش دستور را صادر مي كند. نمي روندپيام هاي حسي هم ازنخاع به مغز  همه

 به نخاع طويل تر است. نسبت*طول ستون مهره 

 ميلين دار است.  قطعانورون حسي ، حركتي كه در انعكاس نقش دارد  هرغير ارادي است.  قطعا است و سريع*انعكاس فرايندي 

)نه همه( از پيام هاي حركتي مغز را  قسمتي -2،         .كند )نه همه( اطلاعات حسي مغز را تامين مي قسمتي -1ايف نخاع: وظ

      از انعكاس ها  برخيمركز  -3،           به دستگاه محيطي مي دهد.

 عصب حسي: دندريت )نورون حسي( + غلاف پيوندي -1انواع عصب ها: 

 حركتي( + غلاف پيوندينورون عصب حركتي: آكسون )-2

 عصب مختلط: هم دندريت و هم آكسون + غلاف پيوندي -3

 *تارعصبي به دندريت يا آكسون بلند مي گويند.



 ( كه غلاف پيوندي دور آن ها را گرفته باشد.هم آكسون ون ها )يا هم دندريت و*عصب مجموعه اي از دندريت يا آكس

 ينيم.*در عصب حسي امكان دارد كه ما آكسون هم بب

 از نوع مختلط هستند. همهجفت عصب نخاعي  31*

 (بيروني )پيوندي -2، (  دروني )ميلين -1غلاف : 

 فرمان را مي آورد() ريشه شكمي -2،  برد( فرمان را مي ) ريشه پشتي -1تا عصب نخاعي داراي دو ريشه است :  62يك از  هر

 عصب نخاعي ريشه شكمي آنها به دليل داشتن نورون حسي در بخش حسي دسته بندي مي شوند. 62 هر

 ريشه شكمي آنها به دليل داشتن نورون حركتي در بخش حركتي دسته بندي مي شود.

صاف  پيكري است. اگر ماهيچه هدف آن بخشط باشد در فش مخطماهيچه هداگر نورون حركتي كه از ريشه شكمي بيرون ميايد 

 خودمختار است. بخشباشد در 

 محيطي -2مركزي ،  -1دستگاه عصبي دو بخش دارد: 

ماهيچه عصب دهي به پيكري) -2ماهيچه صاف ، قلبي ، غدد(  ،  عصب دهي به خودمختار) -1 حركتي = -2حسي ،  -1محيطي : 

 مخطط(

حياتي كمتر ، فعاليت پاراسمپاتيك )فعاليت  -2سمپاتيك )فعاليت حياتي بيشتر ، فعاليت گوارشي كمتر(  ،   -1ر: خودمختا

 گوارشي بيشتر( 

 *نورون رابط فقط در دستگاه عصبي مركزي ميتوان مشاهد كرد.

 *هم پيكري و هم خودمختار ميتوانند در انعكاس نقش داشته باشند.

 عي فقط در مهره داران است.*انعكاس نخا

 ك محرك خاص دارد.گيرنده يهر*

 انعكاس هاي نخاعي با درد آغاز مي شوند. تقريبا*



مهاري : باعث تغيير پتانسيل مي شود اما باعث ايجاد پتانسيل  -1)  با ناقل عصبي است. سيناپس فعال -1دو نوع سيناپس داريم : 

 سيناپس غيرفعال بدون ناقل عصبي است.  -2،          انسيل عمل در نورون هدف(تحريكي : ايجاد پت -2عمل نمي شود.   ،   

)در ماده 2سي با نورون رابط )در ماده خاكستري(  ،   نورون ح1: نورون حسي با نورون رابط + سيناپس هاي فعال تحريكي 

، نورون حركتي عضله دوسر با ياخته هاي  با  نورون حركتي عضله دوسر)در ماده خاكستري(    1خاكستري(     ،   نورون رابط 

 ماهيچه اي دوسر

 با نورون حركتي عضله سه سر)در ماده خاكستري( 2: نورون رابط  -سيناپس هاي فعال مهاري 

 ناپس نورون حركتي عضله سه سر با ياخته هاي ماهيچه اي عضله سه سرسيناپس غيرفعال : سي

 ايتباشد : هد ياختهيك اگر بخشي از 

 اگر خود ياخته باشد : انتقال

  *وقتي يك گيرنده در سيناپس باشد قطعا سلول پيش سيناپسي است.

سلول هاي عصبي )غير عصبي(: -2سلول غيرعصبي :تمايز يافته مثال = گيرنده چشايي زبان    ،     -1خود سلول: -1گيرنده: 

 تمايز يافته = سلول هاي استوانه اي و مخروطي

 لول: انتهاي دندريت يا دندريت هايي از يك يا چند نورون حسي مثال = گيرنده هاي حواس پرتيبخشي از س  -2

 رنده خودش باشد تا بتواند آن را تحريك كند.محرك بايد خاص گي

 در بعضي مواقع محرك خاص گيرنده هست اما گيرنده تحريك نمي شود چون محرك به اندازه كافي شدت ندارد.

گيرنده به آن پيام عصبي توليد نمي شود چون خاص گيرنده هست به اندازه كافي هم شدت دارد اما در بعضي موارد محرك 

است در اين حالت گيرنده يا كمتر پيام عصبي توليد ميكند يا ديگه كلا پيام عصبي توليد نمي كند. البته اين  محرك عادت كرده

 دپديده سازش براي همه گيرنده ها صادق نيست مثلا گيرنده در

 .شونداي در نور كم تحريك ميبه طور كلي گيرنده مخروطي در نور زياد و گيرنده استوانه 

 

 پوشش دروني = غلاف ميلين

 پوشش بيروني = بافت پيوندي سست چند لايه

 هدايت جهشي_۳گره رانويه ،  _۲غلاف ميلين ،  _۱وشش گيرنده فشار چيزهايي كه ديده مي شود: در پ 



 رنده حواس پيكري فقط از دسته بخشي از يك سلول هستندگي*

بخشي از سلول هستند. سيناپس و انتقال نداريم  همه گيرنده هاي كه در حس تماس ، دما ، وضعيت و درد فعاليت دارند از نوع*

 .شودپيام هدايت مي

 .كنند پوشش پيوندي چندلايه ندارندگيرنده هايي كه در وضعيت و درد فعاليت مي*

 .شوندتقريبا هميشه انعكاس هاي نخاعي با درد شروع مي*

 (سلول( ، دريچه هاي صاف ديواره نايژه و نايژك)بخشي از سلول گيرنده كششي: در ديواره شانه)بخشي از = مکانیکی_۱ :حواس 

ده مفاصل)بخشي از در كپسول پوشانن وضعيت: درون ماهيچه هاي اسكلتي)بخشي از سلول( ، در زردپي ها)بخشي از سلول( ، ،،،

هاي عمومي)بخشي از  فشار=در پوست)بخشي از سلول( ، در دواره سرخرگ ،، از سلول(پوست)بخشي  تماس :لمس=در ،،، سلول(

اي )تعادل()سلول غير عصبي( ، ياخته هاي مژك دار مجراي نيم دايه  ارتعاش=گيرنده شنوايي حلزون گوش)سلول غير ،، سلول(

 (عصبي

 درهيپوتالاموس)بخشي از سلول(_بزرگهايهرگسياگرما:درپوست)بخش از سلول( ، دروني: دربرخي_:سرمابيروني = دمایی_۲

 در پوست و در بخش هاي گوناگون مانند ديواره سرخرگ ها)بخشي از سلول( = درد_۳

 استوانه اي مخروطي در چشم )سلول عصبي( = نوری_۴

در قوس آئورت   :O2 گيرنده ،،، چشايي:روي زبان)سلول غير عصبي( ،،، بويايي:در سقف حفره بيني)سلول عصبي( = شیمیایی_۵

 مثبت: در بصل النخاع)سلول غير عصبي( H و Co2 گيرنده حساس به افزايش ،،، سرخرگ گردني)سلول غير عصبي( و

 گيرنده از نوع مكانيكي ميتواند در حواس ويژه هم باشد)از نوع ارتعاش(*

 .از نوع بخشي از سلول ديد و هم از سلول غير عصبي مشاهده كردرنده در بخش مكانيكي هم ميتوان گي*

 .گيرنده نوري فقط در حواس ويژه و در چشم هست*

 

 چربي)لايه چربي جداست و جزء لايه درم نيست(_۳ ، درم_۲ ، اپيدرم_۱لايه هاي پوست از بيرون به درون = 

 درماپیلایه 

 .در اپيدرم عروق خوني وجود ندارد

 ده درد هست كه در اپيدرم ديده مي شود)اما درست نيست كه بگوييم گيرنده فقط در اپيدرم است( يرنفقط گ

 سطحي ترين گيرنده در اين لايه است

 لایه درم

 .جنس درم به طور كلي بافت متراكم)رشته اي( است و پر از رشته هاي كلاژن و كشسان است

 .رشته هاي كشسان )الاستيكي( هستنداز در درم به طوري كلي رشته كلاژن بيشتر وضخيم تر 

 در درم هم ميتوان گيرنده درد مشاهده كرد

 به واسطه غدد عرق _در درم ميتوان بافت پوششي مكعبي مشاهده كرد

 به واسطه آن گيرنده هاي كه بافت پيوندي در دور آن ها هست_در درم بافت پيوندي سست نيز وجود دارد

 .شود كاهش پيدا ميكندايه نزديك ميي پ قطر مجراي غده عرق هرچه به غشا*



 .غده عرق فقط در درم وجود دارد*

 .پياز مو و ماهيچه صاف متصل به آن هم در درم مشاهده مي شود

 در پوست_جهت تشرحات غده عرق برخلاف جهت پيام عصبي است*

 لایه چربی 

 عمقي ترين گيرنده در بافت چربي است

 عمقي ترين گيرنده=فشار

 ه=دردرندسطحي ترين گي

 .عروق و اعصاب نيز در اين لايه وجود دارند

 .رگ هاي موجود در لايه چربي ضخيم ترند نسبت كه رگ هاي موجود در لايه درم

 حواس ویژه 

 .حواس ويژه در سراسر بدن پراكنده نيستند فقط د اندام خاص حضور دارند

 .مسه(در حواس پيكري استاز حواس پنجگانه ، چهارتا در حواس ويژه هستند و يكي از آنها)حس لا

 به طور كلي پنج نوع حس در چهار نوع اندام در سه نوع گيرنده

 حس بینایی 

 شبكيه _۳مشيميه ، _۲صلبيه ، _۱كلي چشم از سه لايه تشكل شده است = طور به 

 قرنيه يك عدسي محدب يا همگرا است با تحدب ثابت

 عدسي چشم هم ار نوع محدب است اما با تحدب متغيير

 راي رگ هاي خوني است اما قرنيه فاقد رگ خوني استصلبيه دا

 شبكيه _۳مشيميه ، _۲صلبيه ، _۱به طور كلي از لحاظ ضخامت و استحكامكبخ ترتيب=

 .و قرنيه هر دو از جنس بافت پيوندي هستندصلبيه *

 گذردشكند چون از چهار محيط شفاف مينور تا به گيرنده ها برسد چهاربار مي

 .ه نوري نداريمدر نقطه كور گيرند*

 .در نقطه كور مشيميه وجود ندارد*

 .تواند از آن عبور كندعنبيه شفاف نيست و نور نمي*

عصب دهي با سمپاتيك ، پيامد=ميزان نور  _مردمك گشاد  _انقباض در نور كم  _اعي شع _۱ =دو گروه ماهيچه صاف عنبيه

 شودورودي به چشم بيشتر مي

 شودعصب دهي با پارا سمپاتيك ، پيامد=ميزان نور ورودي به چشم كمتر مي _مردمك تنگ  _د انقباض در نور زيا _حلقوي  _۲
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قرنيه و عدسي داراي سلول هاي زنده )با تمام ويژگي هاي سلول هاي زنده( هستند اما فاقد عروق خوني هستند به دليل اينكه بايد 

 .شفاف باشند

 به واسطه زلاليه_كنندروق خوني تغذيه ميبه طور غير مستقيم هم عدسي و هم قرنيه از ع 

 زلالیه 

 )دفعي( ، اوره)دفعي(Co2، ويتامين ها ، آمينواسيدها ، برخي داروها ،  O2 ، گلوكز ⇽مواد موجود در زلاليه 

 عدسي جلوي ، عنبيه پشت ، مردمك ، عنبيه جلوي ، قرنيه پشت ⇽حضور زلاليه 

 (خوني هاي مويرگ توسط) مژگاني جسم ، عنبيه ، شبكيه ، مشيميه ، صلبيه ⇽تغذيه 

 )توسط زلاليه به طور غير مستقيم از مويرگ هاي خوني(قرنيه ، عدسي 

 مردمك ، زلاليه ، زجاجيه )تغذيه ندارند چون ساختار سلولي ندارند(

 شبكيه ⇽ زجاجيه ⇽ عدسي ⇽ زلاليه ⇽ زلاليه ⇽روند حركت نور = قرنيه 

 عدسي ،( ماده) زجاجيه ،( مايع) هزلالي ، قرنيه ⇽محيط هاي شفاف چشم 

 .اي خيلي بيشتر از گيرنده هاي مخروطي هستد اما در لكه زرد برعكس استشبكيه گيرنده هاي استوانه  در بيشتر جاهاي

 لكه زرد بالاتر از نقطه كور قرار دارد *

 ای گیرنده های مخروطی استوانه 

 يط مختلف فرق ميكندهمگراست اما ميزان همگرايي آن در شرا هموارهعدسي چشم 

شود ، تحريك گيرنده مخروطي تحريك نمي شود اما در نور زياد فقط گيرندهاي تحريك ميانه در نور كم فقط گيرنده استو

 .اي را نيز داريماستوانه 

 شوداي ميدندريت و ماده حساس به نور بيشتر باعث حساس تر بودن گيرنده استوانه 

 آكسون گيرنده استوانه اي است  آكسون گيرنده مخروطي بزرگتر از

 نیماهیچه های مژگا

 است  ATP انقباض ماهيچه هاي مژگاني با مصرف

 ارتباط ماهيچه مژگاني و عدسي به طور مستقيم نيست 

 زماني كه تار آويزي شل شود ماهيچه مژكي درحال انقباض است

 ت( است زماني كه تا آويزي كشيده شده باشد ماهيچه مژكي در حال انبساط )استراح

افزايش تحدب عدسي )افزايش همگرايي( ، _۱ ⇽شدن تارهاي آويزي  ، شلنزديك = انقباض ماهيچه مژكي  _۱ ⇽ ديدن

 افزايش كُرَويَت )كروي بودن( عدسي_۳عدسي )قطور شدن عدسي( ،  افزايش قطر_۲



كاهش قطر _۲مگرايي( ، كاهش تحدب عدسي )كاهش ه_۱ ⇽ دور = انبساط ماهيچه مژكي ، كشيده شدن تارهاي آويزي _۲

 كاهش كُروَيَت عدسي )كشيده شدن عدسي(_۳ ،عدسي )نازكتر شدن عدسي( 

 حلقوي و شعاعي عضلات ⇽ مردمك قطر با ⇽نور ورودي _۱شود = در چشم دو چيز تنظيم مي

 يمژگان عضلات ⇽ عدسي قطر با ⇽تحدب و قطر عدسي _۲

 تنيسدر همه افراد نزديك بين ،كره چشم بزرگ همواره 

 نيست در همه افراد دوربين ،كره چشم از اندازه طبيعي كوچكتر همواه 

 شبكيه  روي دور اجسام تصاوير ⇽دوربين 

 علت : كره چشم كوچكتر يا كاهش همگرايي )تحدب( عدسي

 ت شبكيه پش ←تصاوير اجسام نزديك 

 (محدب) همگرا عدسي ←اصلاح 

 نرمال دح از كمتر زجاجيه حجم ←اگر علت كوچكي كره چشم باشد 

 شبكه  روي نزديك اجسام تصاوير ⇽نزديك بين 

 علت : كره چشم بزرگتر يا افزايش هم گرايي )تحدب( عدسي

 (زجاجيه درون) شبكيه جلوي ←تصاوير اجسام دور 

 (مقعر) واگرا عدسي ←اصلاح 

 نرمال حد از بيش زجاجيه حجم ←علت بزرگي كره چشم باشد  اگر

 .، علت نزديك بيني و دور بيني تغيير همگرايي عدسي چشم است در برخي افراد&

 پیر چشمی 

 .تمام نكات دور بيني معمولا ميتوانيم به پير چشمي هم اطلاق كنيم

 .مواردي كه به پير چشمي دچار هستند ، اجسام دور را خوب ميبينند و در ديدن اجسام نزديك دچار مشكل هستند اغلب

 پردازش اطلاعات حسی 

 .دسته نوروني كه كه مياد به كياسماي بينايي داره ميره به نيمكره مخالفش

 در نقطه كور گيرنده هاي نوري نداريم اما سلول عصبي داريم&

 .عصب داراي دو مجموعه آكسون است چون بايد هر دو چشم به هر دوتا لوب پس سري عصب دهي كنند هر

 .ك تر استمجموعه آكسوني كه به كياسماي مي رود به بيني نزدي&



 

 = عصب بينايي

 (درك و نهايي پردازش) موافق سري پس لوب ← موافق تلاموس ← موافق نيمكره ←مجموعه اول : نقطه كور _۱

 پردازش) مخالف سري پس لوب ← مخالف تالاموس ← مخالف نيمكره ← بينايي كياسماي ←مجموعه دوم : نقطه كور _۲

 (درك و نهايي

 شبکیه 

 .دار استمشيميه لايه رنگ دانه 

 خارجي ترين لايه شبكيه = تك لايه پوششي است )رنگ دانه دار است(

 .گيرنده هاي نوري با مشيميه ارتباط مستقيم ندارند

 .لايه سوم ياخته هاي سازنده عصب بينايي است

 .پيام عصبي پايد از سه رديف رد بشود تا به نورون حسي برسد

 .خارجي ترين لايه داراي رگ خوني است

 شنوایی 

 .غده هاي بخش درون بخش مياني بيرون ريز هستند

 .استخوان گيجگاهي بخشي از استخوان جمجمه است

 .لاله گوش از بافت پوششي ، غضروف و چربي تشكيل شده است

 .در لاله گوش استخوان نيست

 .ابتداي مجرا چربي است كه نقش محافظتي دارد

 .جرا استخوان گيجگاهي است كه از آن محافظت مي كندانتهاي م

 .به طور كلي از مجرا بافت پيوندي محافظت مي كند

 .پرده صماخ عضو بخش هاي مياني و بيروني نيست ، بخشي جداست

 .در گوش مياني مايع حضور ندارد

 .سيپوراستاش مي تواند ميكروب ها راهم منتقل كند

 .يستبحث درك شنوايي با بخش حلزوني ن

 .كوتاه ترين استخوان در گوش ، استخوان ركابي است

 .استخواني كه ارتباط مستقيم با پرده صماخ دارد استخوان چكشي است كه با وسط پرده صماخ در ارتباط است

 .اولين استخوان گوش مياني كه مي لرزد چكشي است

 .استخوان سنداني هم با استخوان چكشي و هم ركابي مفصل مي دهد

 .خيم استخوان سنداني با استخوان چكشي مفصل دارد و بخش نازك آن با استخوان ركابي مفصل داردبخش ض

 .ياخته هاي مژك دار گوش همان گيرنده هاي مكانيكي هستند

 .مژك ساختار پروتيني دارد



 .اطلاعات براي درك نهايي به لوب گيجگاهي ميروند

 .دسلول هاي پوششي بيشتر از سلول هاي مژك دار هستن

 .نورون حسي كه سلول هاي مژك دار مي سازند

 ←( لرزش) سنداني ←( لرزش ) چكشي ←)لرزش(  صماخ پرده ← گوش مجراي ←( آوري جمع) گوش لاله ←امواج صوتي 

 سلول هاي مژك ←حركت(  و لرزش) ژلاتيني ماده ←درون حلزوني )لرزش و حركت(  مايع ← بيضي دريچه ←( لرزش) ركابي

قشر مخ )لوب  ← تلاموس ← شنوايي عصب ← حسي نورون ← سيناپس ←توليد پيام عصبي  ←هاي مژك دار 

 گيجگاهي()پردازش نهايي و درك(

 .ه طور كلي شيش مجراي نيم دايره اي وجود داردب

 حفظ تعادل كه بخش دهليزي در آن نقش دارد فقط مربوط به سر است نه اندام هاي ديگه

 .علت اينكه سه تا مجرا و عمود برهم هستند اينه كه از هر جهت كه كه سر خم شد بدن بتواند حفظ تعادل كند

 ه هر طرف كه سر خم شود حركت مايع درون مجراي نيم دايره اي و ماده ژلاتيني خلاف آن استب

تماس مستقيم هست فاقد مژك است و تعداد  سلولي كه در قسمت دهليزي گوش هست كه با مايع درون مجراي نيم دايره اي در

 .است آن از تعداد ياخته هاي مژك دار بيشتر

 ون هاي عصب هاي حسي هستند كه پيام را دريافت كرده اندمجموعه عصب بخش دهليزي آكس

 گيرنده هاي سلول مژك ←)حركت برعكس(  ژلاتيني ماده ←( برعكس حركت) اي دايره نيم مجراي مايع ←سر)تغيير حركت( 

 ← مخچه ←( تعادلي) دهليزي عصب ← حسي نورون ← سيناپس ←پتانسيل عمل(  ايجاد) عصبي پيام توليد ←( شدن خم)

 خم

 بویایی 

ليمبيك است كه اطلاعات پردازش شده آن را به قشر مخ ميدهد ،  پياز هاي بوياييكبا سامانه ليمبيك در ارتباط است و سامانه

 .با لوب پيشاني هم در ارتباط است پيازهاي بويايي

 . جنس ياخته هاي سقف حفره بيني از جنس استوانه اي تك لايه است

 .سلول هاي پوششي تك لايه ما مژك ندارند اما در سقف حفره بيي مژك ديده مي شود

 گيرنده هاي بويايي به ياخته هاي پوششي آويزان هستند

 هست بين سلول هاي استوانه اي تك لايه بخش دندريت و جسم سلولي اين سلول هاي عصبي

 .پايانه آكسوني گيرنده بويايي در پياز بويايي قرار دارد

 پيام هدايت ←( عمل پتانسيل) عصبي پيام ايجاد ←تحريك  و( مژك به انتقال) بويايي گيرنده هاي سلول ←مولكول هاي بودار 

عبور آكسون سلول   ← (عبور آكسون سلول گيرنده )از بين سلول هاي پوششي استوانه اي تك لايه ← گيرنده سلول در عصبي

( جمجمه استخوان منافذ از) گيرنده سلول آكسون عبور ←پيوندي(  بافت) گيرنده سلول آكسون عبور ←گيرنده )از غشاء پايه( 

 از ←در پياز هاي بويايي  تقويت ←( بويايي پيازهاي در حسي هاي نورون با) سيناپس ←)پياز هاي بويايي(  سمت به رفتن ←

 (بو درك) مخ قشر ←بيك ليم سامامه طريق

 .جلوي بيني غضروف وجود دارد. انتهاي آن استخوان است



 چشایی 

 .مژك هاي گيرنده هاي چشايي از جنس غشاء هستند

 اي ماهيچه قسمت ← پيوندي بافت ← پايه غشاي ←لايه هاي زبان از بيرون به داخل = بافت سنگ فرشي چند لايه 

 .نه چشايي در بافت پوششي )سنگفرشي چندلايه( زبان قرار گرفته استجوا

 .اما رشته پيام عصبي حسي در بافت پيوندي است

 .سيناپس در بخش بافت پوششي زبان اتفاق ميوفتد

 ←( عمل پتانسيل ايجاد) عصبي پيام توليد ←گيرنده  هاي ياخته تحريك ← منفذ راه از ورود ← بزاق  با تركيب ←غذا 

 قشرمخ ← تالاموس ← حسي نورون تحريك ←حسي(  نورون دندريت با) سيناپس

 تعداد ياخته هاي نگهبان از تعداد ياخته هاي گيرنده بيشتر است

 .هر جوانه چشايي از طريق يك منفذ به بيرون راه دارد

 .گيرنده درك نداره درك اطلاعات با مغز است

 ماهی

 .به گيرنده هاي مكانيكي خط جانبي كاپولا نيز گفته مي شود

با ماده ژلاتيني در تماس هم درست است اما براي گيرنده اي كه  براي گيرنده اي كه كاملا در ماده ژلاتيني است كلمه در تماس

 .گفت اين گيرنده درون ماده ژلاتيني است است نميتوان

 .كانال خط جانبي با بيرون در ارتباط است

 .در همه ماهي ها منافذ از بين پولك ها رد نشده است چون همه ماهي ها پولك ندارند

 .شود به كمك خط جانبي اطلاعات پردازش مي شود اما توسط خط جانبي پردازش نمي

 .تعداد ياخته هاي پشتيبان قطعا بيشتر از ياخته هاي گيرنده است

 .هر گيرنده با دوتا رشته عصبي درتماس است

 .با ياخته پشتيبان هيچ عصب حسي در تماس نيست

 .در صورت لزوم مغز پاسخ حركتي ميدهد

 ايجاد ←( تحريك) گيرنده سلول ←( مكانيكي )حركت گيرنده هاي مژك ←( حركت) ژلاتيني ماده ←جريان آب درون كانال 

صورت  در) حركتي پاسخ ←( درك) مغز ←( مغز) بالا پيام انتقال ←سيناپس )نورون حسي(  ← (عمل پتانسيل) عصبي پيام

 (لزوم()فرار يا شكار

 .لوب هاي )پيازهاي( بويايي ماهي نسبت به مغز جانور از لوب هاي بويايي انسان بزرگ تر است

 بزرگترين بخش مغز ماهي لوب بينايي است. )دوتا لوب بينايي دارد(

 .در ماهي برخلاف انسان مخچه از مخ بزرگتر است



 .جلوترين بخش مغز ماهي لوب بينايي است

 .مغز ماهي قشر مخ ندارد

 .رين بخش مغز بصل النخاع استعقبي ت

 .قسمتي از مغز كه با نخاع در ارتباط است ، بصل النخاع است تنها

 نخاع ← النخاع بصل ← مخچه ← بينايي لوب ← مخ ← بويايي پيازهاي ←عصب بويايي 

 حشره 

 .پاي مگس ديده مي شود ۶مگس : موهاي حسي روي هر 

 .منفذ با بيرون راه دارد يكچندين دندريت از 

 جيرجيرك است دوپاي جلويجيرجيرك : گيرنده هاي مكانيكي فقط روي 

 واحد بينايي = اوماتيدي

 .حشرات چشم مركب دارندهمه *

 .عصب بينايي از هر اوماتيدي به مغز مي رود هر

 


